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راب عُ=الجملةُ بعدَّ النکرَّة )جملةُ وصفیه(ال رسُاَّلد َّ     

 

است نقش های برجسته در جملات صفتبوده ایم و می دانیم که یکی از صوف و صفت آشنا وتا کنون با م  

.اکنون می خواهیم با نوع دیگری از صفت آشنا شویم که به آن جمله ی وصفیه می گوییم  

هرگاه بعد از اسمی نکره )دارای تنوین(فعلی آمده باشد آن فعل اسم نکره را توصیف می کند.و در واقع آن اسمِ 

نکره موصوف و فعل بعد از آن صفت می باشد. از آنجا که فعل ها حکم یک جمله ی کامل را دارند به این فعل 

 جمله ی وصفیه)جمله ای که توصیف می کند(می گوییم.

 

 مثال:

 ر أیتُ طالباً یسُاعدُِ زُم لائه            طالباً = اسم نکره      یسُاعدُِ = فعل)جمله ی وصفیه(

مثال: استفاده می کنیم. "که"وصفیه بعد از اسم نکره از حرف ربطدر ترجمه ی جمله ی :1نکته   

 رأیتُ طالباً یسُاعدُِ زُم لائه: دیدم دانش آموزی را که به هم کلاسی هایش کمک می کرد.

 

از جمله ی معمولاً در عبارتی که جمله ی وصفیه باشد عبارت از دو جمله تشکیل شده است.یعنی قبل :2نکته 

 وصفیه یک جمله ی دیگرهم وجود دارد.

نتیجه:در ترجمه ی وصفیه باید به جمله ی قبل از آن هم توجه داشت.با توجه به جمله ی قبلِ جمله ی 

 وصفیه،می توان سه فرضیه برای جمله ی وصفیه در نظر گرفت.

 

 

 

 

 



18 
 

فرضیه جمله ی وصفیه را ترجمه کرد:دقت کنیم که باید طبق این سه   

ماضی بعید                =فعل ماضی   +اسم نکره   +فعل ماضی    :1  

ماضی ساده                                                                                

 مثال: رأیتُ طالباً ساع د  زُم لائه      دراین صورت جمله ی وصفیه به صورت ماضی بعیدیا ساده ترجمه می شود

.کرده بودفعل ماضی    فعل ماضی    دانش آموزی را دیدم که به دوستانش کمک         

.کرددانش آموزی را دیدم که به دوستانش کمک                                             

استمراری ماضیفعل مضارع               +اسم نکره   +فعل ماضی  :  2   

دراین صورت جمله ی وصفیه به صورت ماضی استمراری ترجمه میشود.        ئهزُم لا رأیتُ طالباً یسُاعدُِ: مثال  

.کمک می کرددانش آموزی را دیدم که به دوستانش        

  ضارع اخباری)ساده(مفعل مضارع               +اسم نکره   +فعل مضارع  : 3

ضارع التزامیم                                                                     

در این صورت جمله ی وصفیه به صورت مضارع اخباری یا مضارع التزامی         ئه شاهدُِ طالباً یسُاعِدُ زُم لااُ مثال:

.ترجمه می شود  

)اخباری(کند.کمک می دانش آموزی را مشاهده می کنم که به دوستانش   

)مضارع التزامی(کند.کمک دنبال کتابی می گردم که مرادردرس ها        اُفتشُ ع ن کتابٍ یسُاعدِنی فی الدروس  

 

 

 

 

 

 

 

 


